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گزارشی از میزگرد مجمع کارآفرینان 
درباره نقد ماده ۳ قانون حمایت از 

حمایتتولید در تنگنای قانونی به نام جهش تولید دانش بنیان 
دانش بنیان  تولیــد  جهش   قانون 
با هدفی روشن تصویب شد؛ کاهش 
وابســتگی اقتصاد کشــور به فناوری 
و ماشــین آلات خارجی. امــا آیا ابزار 
این هدف  تحقق  برای  انتخاب شــده 
-اخــذ عــوارض گمرکــی از واردات 
کشــاورزی،  و  صنعتی  ماشــین آلات 
موضوع ماده ۳ این قانون- واقعا در 
مسیر همین هدف عمل کرده است؟

میزگــرد  محــور  پرســش  ایــن 
تخصصــی «گلــوگاه» مجمــع ملی 
کارآفرینــان ایران بود کــه با حضور 
هادی قوامی، نایب رئیس کمیســیون 
تولیــد مجلــس  از  ویــژه حمایــت 
دوازدهم، مســعود ایرانــی، مدیرکل 
دفتر صنایع ماشــین آلات و تجهیزات 
تولیدی وزارت صمــت و محمدرضا 
رجالی، کارآفرین صنعتی برگزار شد.

عوارض با مقصد نامعلوم
نرخ ایــن عوارض کــه در ابتدای 
تصویــب قانون ۱۰ درصــد بود، طی 
بازنگری های بعــدی به چهار درصد 
و سپس یک درصد رسید اما به گفته 
رجالی، مســئله اصلی نرخ نیســت، 
مسئله این اســت که این منابع، پس 
از واریز به خزانه، هیچ مســیر شفاف 
و قابل رصدی به  ســمت پروژه های 

دانش بنیان ندارد.
او تصریح کرد  نه وزارت صمت و 
نه مجلس، نظــارت دقیقی بر نحوه 
هزینه کــرد ایــن وجوه ندارنــد و این 
منابــع در عمل صــرف اولویت های 

دیگر بودجه عمومی می شود.
رجالی تأکید کرد کار غلط را نباید 
انجام داد؛ نباید از کالای ســرمایه ای 
-که رکــن حیاتی هر واحــد تولیدی 
اســت- عــوارض گرفــت تــا صرف 
اموری دیگر شود که هیچ ارتباطی با 

تقویت همان تولید ندارد.
این کارآفریــن در ادامه تأکید کرد: 
این قانون به جای بیداری، به بیماری 

بدل شده است.
بــه گفته او، تولیدکننــده ای که با 
هزینه اضافه مواجه شــده، در سوی 
دیگــر نــه وام ارزان دریافت می کند 
و نــه دسترســی کافی بــه ارز برای 
تأمین مــواد اولیه دارد؛ چراکه منابع 
محــدود ارزی، ابتــدا صــرف کالای 

اساسی و دارو می شود.
نکتــه ای کــه در ایــن میزگــرد با 
صراحت مطرح شــد، هشدار درباره 
فرصت هــای سوءاســتفاده در نظام 
قوامی  بود.  ترجیحــی  ارز  تخصیص 
به پرونده ای اشــاره کــرد که در آن، 
فاکتورســازی  با  ســرمایه گذارنمایی 
صــوری در خــارج از کشــور، بخش 
ارز دریافتی برای  از  قابــل  توجهــی 
واردات ماشــین آلات را در مسیرهای 
غیرشفاف هدایت کرده بود؛ نمونه ای 
کــه نشــان می دهــد بــدون نظارت 
دقیق، حتی سیاست های حمایتی نیز 

می توانند بستر رانت شوند.
رجالی ایــن نکته را تأییــد کرد و 
افــزود: تا زمانی کــه ارز یارانه ای در 
این زمینه همچنان باقی  میان است، 
می مانــد، به ویــژه در ســازوکارهای 
دولتی و خصولتی که پاسخ گویی در 

آنها کمتر است.
رجالــی در ادامــه توضیــح داد: 
کاهــش نرخ عــوارض به ســطحی 
بــرای  درصــد)   ۰.۱) نمادیــن 
در  کامــل  بازنگــری  هموارســازی 
مجلــس، یــا بازگردانــدن رویکــرد 
برای ماشین آلاتی  معافیت مشــروط 
که تکنولوژی مؤثر و قابل بومی سازی 

وارد می کنند.
به گفتــه او، این مســیر می تواند 
هدف اصلــی قانون -تقویــت تولید 
داخل و کاهش وابســتگی- را بدون 
تحمیل هزینه بی بازده به تولیدکننده 

محقق کند.
ایــن میزگــرد نشــان داد چالش 
اصلــی نه در نیــت قانون گذار، بلکه 
در فاصله میان هــدف و اجرا نهفته 
اســت. بخش خصوصی که پیش تر 
نیــز با ارســال نامه ای به ســران قوا 
خواســتار بازنگری در این ماده شده 
بود، بار دیگر بر ایــن نکته تأکید کرد 
کــه تقویــت تولیــد ملــی و کاهش 
از  کارآمدتر  ابزاری  نیازمند  وابستگی، 
عوارض بدون مقصد مشخص است.

مدیریت بحران در بزرگ ترین بانک کشور
بانک ملی چگونه از اختلال سایبری به بازگشت تدریجی خدمات رسید؟
اختلال ســایبری اخیر در بخشی از زیرساخت های بانکی کشور، بانک 
ملــی ایــران را نیز با چالشــی جــدی در ارائه خدمــات مواجه کرد؛ 
رخدادی که می توانست اعتماد میلیون ها مشتری را تحت تأثیر قرار دهد. با 
این حــال، روند اقدامات فنــی، امنیتی و عملیاتی این بانک نشــان می دهد 
مدیریت جدید بانک ملی تلاش کرده است هم زمان با حفظ امنیت اطلاعات 
مشــتریان، بازگرداندن خدمات را به صورت مرحلــه ای و با اولویت نیازهای 
عمومی دنبال کنــد؛ رویکردی که از تداوم پرداخت هــای حیاتی تا افزایش 

سقف برخی خدمات بانکی را در بر گرفت.
اختلال ســایبری اخیر که بخشــی از زیرســاخت ارتباطی مشترک چهار 
بانک کشــور را هدف قرار داد، یکی از مهم تریــن آزمون های نظام بانکی در 
ســال های اخیر به شــمار می رود. بانک ملی ایران به عنوان بزرگ ترین بانک 
کشــور و بانکی با میلیون ها مشتری حقیقی و حقوقی، بیش از سایر بانک ها 
در معرض پیامدهای این اختلال قرار داشــت و طبیعی بود که هرگونه وقفه 
در ارائه خدمات، دامنه وسیعی از مردم، کسب وکارها و دستگاه های اجرائی 

را تحت تأثیر قرار دهد.
در چنیــن شــرایطی، مهم ترین اولویــت، مدیریت بحــران و جلوگیری از 
گسترش آسیب ها بود. بر همین اساس، اقدامات حفاظتی و امنیتی بلافاصله 
پس از شناســایی نشانه های غیرعادی در ســامانه ها آغاز شد تا ضمن مهار 
اختلال، از هرگونه دسترســی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان جلوگیری شود. 
بررسی های فنی نیز نشان داد که اگرچه زیرساخت ارتباطی مورد حمله قرار 
گرفته، اما اطلاعات مشتریان و داده های بانکی دچار حذف یا دستکاری نشده 

است؛ موضوعی که نقش مهمی در حفظ اعتماد عمومی ایفا کرد.
پس از عبــور از مرحله اولیه بحــران، راهبرد بانک ملی بــر بازگرداندن 

تدریجی خدمات استوار شد.
به جای راه اندازی هم زمان همه ســرویس ها که می توانست ریسک های 
فنی و امنیتی ایجاد کند، فعال سازی خدمات به صورت مرحله ای و بر اساس 

اولویت های عملیاتی در دستور کار قرار گرفت.
در نخستین گام، خدماتی که بیشترین نیاز روزمره مردم را پوشش می داد، 
دوباره در دســترس قرار گرفت. امکان انتقال وجه، خریدهای اینترنتی، خرید 
از پایانه های فروش، انجام بخشــی از عملیات بانکی از طریق ســامانه های 
غیرحضوری و خودپردازها و همچنین برخی خدمات شعب، به تدریج فعال 

شد تا فشار ناشی از اختلال بر مشتریان کاهش یابد.
یکی از تصمیمات شــایان توجه در این دوره، افزایش سقف کارت به کارت 
درون بانکــی بود. این اقدام با هدف پاســخ گویی به نیاز مشــتریان و کاهش 
مراجعات حضوری انجام شــد و امکان انجام تراکنش های با مبالغ بالاتر را 
بــرای کاربران فراهم کرد؛ اقدامی که در شــرایط محدودیت برخی خدمات، 

توانست بخشی از نیازهای مالی مشتریان را پوشش دهد.
هم زمان با بازگشت خدمات، بانک ملی تلاش کرد پرداخت های حساس 
و دارای اولویــت اجتماعی را نیز بدون وقفه انجــام دهد. واریز یارانه نقدی 
میلیون ها نفر از مشمولان دهک های مختلف درآمدی در دو مرحله از جمله 
مهم ترین اقداماتی بود که در همین دوره انجام شــد. این موضوع نشان داد 
حتی در شــرایط اختلال نیز خدمات مرتبط با معیشت مردم در اولویت قرار 

گرفته است.
علاوه بــر یارانه ها، پرداخت حقوق کارکنان ســازمان ها و شــرکت ها نیز 
به تدریج از ســر گرفته شــد تا چرخه پرداخت های گسترده کشور با کمترین 
اختــلال ادامه پیدا کند. فعال شــدن واریــز گروهی حقوق برای مشــتریان 
حقوقی، از جمله خدماتی بود که پس از تثبیت نســبی ســامانه ها دوباره در 

اختیار مشتریان قرار گرفت.
در کنــار خدمات پرداخت، بازگرداندن ســایر خدمــات بانکی نیز به مرور 
ادامه یافــت. امکان صــدور کارت برای برخی حســاب ها، انتقــال وجه از 
حســاب های فاقد کارت، دریافت گردش حساب، ارســال پیامک تراکنش ها، 
رفع ســوءاثر چک های برگشــتی و فعال ســازی مجدد بخشــی از خدمات 
غیرحضوری از جمله اقداماتی بود که دامنه ســرویس های قابل استفاده را 

به تدریج افزایش داد.
یکــی دیگــر از ابعاد مهــم مدیریت این بحران، اطلاع رســانی مســتمر 
به مشــتریان بود. در شــرایطی که فضای مجازی مملو از شــایعات و اخبار 
تأییدنشــده دربــاره حمــلات ســایبری و پیامدهای آن شــده بود، انتشــار 
اطلاعیه های رسمی درباره روند بازگشت خدمات، وضعیت امنیت اطلاعات 

مشتریان و اقدامات انجام شده، نقش مهمی در کاهش نگرانی ها داشت.
از ســوی دیگر، در جریان عملیات بازیابی ســامانه ها، بانک ها از ظرفیت 
شرکت های مختلف فعال در حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک 
اســتفاده کردند تا روند بازگرداندن خدمات با ســرعت بیشتری انجام شود. 
همچنین تأکید شــد انتخاب شــرکت های همکار در این حوزه بر عهده خود 
بانک هــا بوده و تصمیم گیــری درباره این موضوع ارتباطــی با بانک مرکزی 
نداشــته اســت؛ موضوعی که در واکنش بــه برخی گمانه زنی هــا و اخبار 

منتشرشده در فضای مجازی مطرح شد.
کارشناســان حوزه بانکــداری معتقدند در چنین بحران هایی، شــاخص 
موفقیت تنها به ســرعت رفع اختلال محدود نمی شود، بلکه نحوه مدیریت 
ریســک، حفظ امنیت داده ها، اســتمرار خدمات حیاتی و بازگرداندن اعتماد 
مشــتریان نیز اهمیت بالایــی دارد. بر همین اســاس، اولویت بندی خدمات، 
جلوگیری از بروز آســیب به اطلاعات مشتریان و استمرار پرداخت های مهم 
از جملــه اقداماتی بود کــه در فرایند مدیریت این اختلال مــورد توجه قرار 
گرفت. البته بازگشــت کامل همه خدمات بانکی نیازمند زمان، آزمایش های 
امنیتی و اطمینان از پایداری سامانه هاســت. به همین دلیل، مسئولان بانک 
ملــی نیز از همان ابتدا اعلام کردند فعال ســازی خدمات به صورت تدریجی 
انجــام خواهد شــد تا ضمن حفظ امنیــت، احتمال بروز اختــلال مجدد به 

حداقل برسد.
تجربــه اخیــر همچنین بــار دیگــر اهمیت ســرمایه گذاری مســتمر در 
زیرســاخت های امنیت ســایبری، توســعه ســامانه های پشــتیبان، افزایش 
تاب آوری شــبکه بانکی و آمادگی برای مقابله با تهدیدهای نوین را یادآوری 
کرد. با گســترش بانکداری دیجیتال، هرگونه اختلال در ســامانه های بانکی 
می تواند آثار گســترده ای بــر فعالیت های اقتصــادی و زندگی روزمره مردم 
داشته باشد و به همین دلیل، ارتقای امنیت و تاب آوری زیرساخت ها به یکی 

از مهم ترین اولویت های نظام بانکی تبدیل شده است.
در مجمــوع، روند مدیریت اختلال اخیر در بانک ملی نشــان می دهد که 
تمرکز اصلی بر ســه محور حفظ امنیت اطلاعات مشــتریان، تداوم خدمات 
حیاتــی و بازگرداندن تدریجی ســرویس های بانکی بوده اســت. اگرچه این 
رخداد چالشــی جدی برای بزرگ ترین بانک کشــور محســوب می شــد، اما 
اقدامات انجام شــده برای بازیابی خدمات و مدیریت بحران، زمینه بازگشت 
تدریجی فعالیت های بانکی و کاهش آثار این اختلال بر مشــتریان را فراهم 
کرد. اکنون نیز با ادامه فرایند پایدارســازی ســامانه ها، انتظار می رود دامنه 
خدمات فعال بانک ملی به تدریج تکمیل شــده و شــرایط ارائه خدمات به 

وضعیت عادی بازگردد.

چشم انتظاری سرمایه گذاران نیروگاه های خورشیدی از صف تخصیص ارز تا توقف تجهیزات در گمرک 

پاسخ رئیس ساتبا به مطالبات بخش خصوصی
گزارش گزارش
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مریم علیزاده: توسعه نیروگاه های خورشیدی در ایران در حالی به یکی از راهکارهای اصلی جبران ناترازی 
برق تبدیل شده که سرمایه گذاران این حوزه می گویند روند اجرای پروژه ها بیش از آنکه با محدودیت فنی 
مواجه باشد، درگیر مشکلات اداری، تأمین ارز، ترخیص تجهیزات و واگذاری زمین است. با توجه به تأخیر 
در تخصیص ارز و عدم تأیید ثبت ســفارش واردکنندگان تجهیزات نیروگاه های خورشــیدی، روند اجرای 
پروژه های جدید با چالش هایی جدی مواجه شده است. در پی افزایش هزینه های حمل ونقل و واردات 
پس از شرایط جنگی، سرمایه گذاران و واردکنندگان نگران هستند که تجهیزات پس از ورود به گمرک، به 
دلیل نبود تخصیص ارز، برای مدت طولانی متوقف شده و هزینه های سنگین انبارداری و خواب سرمایه به 
آنها تحمیل شود. این نگرانی باعث شده بسیاری از مجریان و سازندگان نیروگاه های خورشیدی از واردات 
تجهیزات خودداری کنند. در حالی که اگر در ماه های گذشــته وزارت صنعت، معدن و تجارت و ســایر 
دستگاه های مسئول تمهیدات لازم را برای تسریع در تأیید ثبت سفارش و تخصیص ارز اتخاذ می کردند، 
حجم واردات تجهیزات افزایش می یافت، پروژه های بیشتری وارد مرحله اجرا می شد و در نهایت ظرفیت 
تولید برق تجدیدپذیر کشور با سرعت بیشتری توسعه پیدا می کرد. درخصوص زمین های ارائه شده برای 
اســتحداث نیروگاه های خورشیدی، باید اشــاره کرد که به گواه برخی فعالان صنعت تجدیدپذیر، بعضا 
زمین های واگذارشده نیز از نظر فنی قابلیت اجرای پروژه نداشته و رسیدگی به این مشکلات، زمان شروع به 
کار پروژه را با تأخیر فراوان روبه رو می کند. در چنین شرایطی، محمود طرزطلب، رئیس سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، در گفت وگوی اختصاصی با «شرق» به این انتقادها پاسخ داده 
و از بررسی روند تخصیص ارز، وضعیت تجهیزات وارداتی و برنامه جدید ساتبا برای آماده سازی زمین های 

مناسب خبر داده است.

بررسی تخصیص ارز؛ تجهیزات وارد شده به نیروگاه تبدیل شده اند؟
 ممنوعیت واردات توســط بازرگانان یا تولیدکنندگان، موضوعی نیســت که به شــرکت های تولیدی 
تجهیزات نیروگاه های خورشیدی مربوط باشد. این مسئله در واقع ناشی از اختلاف ها  و ناهماهنگی های 

موجود میان ساتبا و وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرایند ثبت سفارش و واردات تجهیزات است.
در نتیجه این ناهماهنگی ها، بســیاری از تولیدکنندگان و ســرمایه گذاران مدت هاست  موفق به ثبت 
سفارش نشــده اند و پروژه های آنها در بلاتکلیفی باقی مانده است. این تأخیرها در شرایطی رخ داده که 
هم زمان با وقوع جنگ، هزینه های واردات و حمل ونقل نیز به شدت افزایش یافته و فرایند تأمین تجهیزات 
را با چالش های مضاعف مواجه کرده است؛ موضوعی که در نهایت روند توسعه نیروگاه های خورشیدی 
را کُنــد کــرده و هزینه اجرای پروژه ها را به طور درخور توجهی افزایش داده اســت. در این زمینه، رئیس 
ســاتبا با اشاره به انتقادهای مطرح شده درباره نحوه تخصیص ارز به واردکنندگان تجهیزات نیروگاه های 
خورشــیدی گفت: «باید میان تولیدکنندگان و بازرگانان تفکیک قائل شــد. عمده افرادی که ســاتبا برای 
دریافت ارز به وزارت صمت معرفی کرده، تولیدکنندگان بوده اند و تعداد بازرگانانی که از این مسیر موفق 
به دریافت ارز شــده باشند، بسیار محدود اســت». به گفته او، ساتبا در حال بررسی روند تخصیص ارز از 
اواسط ســال ۱۴۰۳ تاکنون است؛ بررسی ای که قرار است مشخص کند چه میزان ارز به تولیدکنندگان و 
چه میزان به بازرگانان اختصاص یافته، مجوزها توســط چه نهادهایی صادر شده و تجهیزات واردشده 
در نهایت به احداث نیروگاه منجر شــده اند یا خیر. طرزطلب گفت نتایج این بررسی تا پایان هفته نهایی 
خواهد شد و تأکید کرد: «صرف واردات تجهیزات برای ساتبا ملاک موفقیت نیست؛ مهم این است که این 
تجهیزات به ظرفیت واقعی تولید برق تبدیل شــوند. اگر تجهیزاتی وارد کشور شده اما به نیروگاه تبدیل 

نشده باشد، باید علت آن مشخص شود».

 رئیس ساتبا: واردات تجهیزات باید به احداث نیروگاه منجر شود
 یکــی دیگر از انتقادات نیروگاه داران، ارائه مجوز به بازرگانان جهت ورود تجهیزات برق خورشــیدی 
است. در نتیجه باید بین بازرگان و تولیدکننده تفکیک قائل شد. نخست اینکه  بر اساس ضوابطی که ساتبا 
اعلام کرده است، مجوز واردات تجهیزات خورشیدی به بازرگانان داده نمی شود و این مجوز صرفا برای 
نیروگاه داران و تولیدکنندگان برق و انرژی صادر می شود. حالا اگر فردی با همین مجوز تجهیزات را وارد 
کند اما به جای استفاده در پروژه خود، آن را در بازار به فروش برساند، سؤال اینجاست که مسئول نظارت 
و کنترل این موضوع چه نهادی است؟ این دقیقا وظیفه رگولاتور است. اگر چنین تخلفی رخ داده است، 
یعنی فرایند نظارتی دچار نقص بوده و این ایراد را نمی توان صرفا متوجه واردکننده دانست. از سوی دیگر، 
حتی اگر فرض کنیم واردکننده یک بازرگان بوده و تجهیزات را در بازار فروخته اســت، این تجهیزات در 
نهایت به چه کسی فروخته می شود؟ قطعا به مصرف کننده ای که قصد اجرای نیروگاه خورشیدی را دارد. 
بنابراین تجهیزات از چرخه مصرف خارج نشده و شبکه تأمین نیز نباید دچار اختلال شود. مشکل اصلی 
این است که بازرگان در این حوزه عملا نقش دارند، اما جایگاه  آنها در مقررات به طور شفاف تعریف نشده 
است. در نتیجه، این موضوع سبب بالا رفتن هزینه های تأمین قطعات پروژه های برق خورشیدی می شود. 
در ادامه رئیس ســاتبا در واکنش به برخی انتقادها به فعالیت بازرگانان در این حوزه گفت: «ما مخالف 
حضور بازرگانان نیستیم. حتی اگر قرار باشد تجهیزات مورد نیاز نیروگاه های خورشیدی وارد کشور شود، 
این موضوع باید نسبت به بسیاری از کالاهای غیرضروری در اولویت باشد». به گفته او، آنچه برای ساتبا 
اهمیت دارد، کیفیت تجهیزات و اســتفاده از آنها در پروژه های نیروگاهی اســت، نه میزان سود یا قیمت 

فروش تجهیزات.

 تجهیزات متوقف در گمرک؛ بخشی از پرونده ها همچنان بلاتکلیف است
 یکــی دیگر از گلایه های فعالان صنعت، توقف تجهیزات نیروگاهی در گمرک اســت؛ موضوعی که 
به گفته ســرمایه گذاران، اجرای برخی پروژه ها را ماه ها به تعویق انداخته اســت. طرزطلب در پاسخ به 

این انتقادها گفت: هر تولیدکننده ای که شــرایط لازم را داشــته باشد، ســاتبا برای ترخیص تجهیزات او 
معرفی نامه صادر کرده است. او افزود: بخشی از پرونده ها به دلیل مسائل اداری یا ارائه تضامین از سوی 
متقاضیان هنوز در جریان است و در برخی موارد نیز خود سرمایه گذاران مراحل لازم را تکمیل نکرده اند. 
به گفته رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ، درباره واردات تجهیزات، ساتبا برای 
ترخیص کالا از گمرک، نامه های لازم را در اختیار شــرکت ها قرار می دهد. با این حال، باید در نظر داشت 
که هرچند صدور این نامه ها انجام می شود، اما در عمل به دلیل اینکه مستندات قانونی لازم در سامانه 
ثبت سفارش وجود ندارد، گمرک برای ترخیص کالا از واردکنندگان ضمانت نامه بانکی معادل صددرصد 
ارزش کالا مطالبه می کند. این در حالی است که بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگان توان تأمین چنین 
ضمانت نامه ای را ندارند. در نتیجه، تجهیزات آنها برای مدت طولانی در گمرک متوقف می ماند و علاوه 
بر تحمیل هزینه های سنگین انبارداری و خواب سرمایه، روند اجرای پروژه های نیروگاه های خورشیدی را 

نیز با تأخیر جدی روبه رو می کند.

تخصیص ارز همچنان خارج از اختیار ساتبا
 رئیس ســاتبا درباره مهم ترین مطالبه سرمایه گذاران یعنی تأمین ارز پروژه ها نیز گفت: تصمیم گیری 
دربــاره منابع ارزی در اختیار وزارت صمت و بانک مرکزی اســت. با این حــال، او تأکید کرد: «با توجه به 

ناترازی انرژی کشور، انتظار داریم تأمین ارز پروژه های نیروگاه های تجدیدپذیر در اولویت قرار گیرد».
طرزطلب همچنین از برگزاری جلســه ای با مســئولان وزارت صمت در هفته آینــده خبر داد و ابراز 

امیدواری کرد بخشی از مشکلات ارزی این صنعت برطرف شود.

زمین های نامناسب؛ برنامه ساتبا جهت آماده سازی سایت های نیروگاهی
واگذاری زمین های فاقد شرایط فنی نیز از دیگر انتقادهای سرمایه گذاران بوده ؛ موضوعی که به گفته 
آنها موجب افزایش هزینه ها و طولانی شــدن زمان اجرای پروژه ها شده است.رئیس ساتبا با تأیید وجود 
چنین مشــکلاتی، گفت: در برخی موارد زمین های معرفی شده برای احداث نیروگاه از نظر فنی مناسب 
نبوده اند.او از تدوین برنامه ای خبر داد که بر اســاس آن، زمین های مناسب پس از انجام مطالعات فنی و 
فراهم شدن بخشی از زیرساخت ها به سرمایه گذاران واگذار خواهد شد. به گفته طرزطلب، این برنامه با 

هدف کاهش ریسک سرمایه گذاری و تسریع در اجرای پروژه های نیروگاه خورشیدی در دست اجراست.

مطالبات بخش خصوصی، چشم انتظار تحقق وعده های ساتبا
 با وجود توضیحات رئیس ساتبا و همچنین اقدامات مثبت صورت گرفته از سوی مسئولان این سازمان، 
فعالان صنعت انرژی های تجدیدپذیر معتقدند مشکلات اصلی این بخش تاحدودی همچنان پابرجاست؛ از 
صف طولانی تخصیص ارز گرفته تا تجهیزات متوقف در گمرک و دشواری دسترسی به زمین های مناسب. 
هرچند ســاتبا از بررسی روند تخصیص ارز، پیگیری پرونده های گمرکی و اصلاح فرایند واگذاری زمین خبر 
می دهد، اما اثربخشــی این اقدامات زمانی قابل ارزیابی خواهد بود که سرعت اجرای پروژه ها افزایش یابد 
و ســرمایه گذاران آثار عملی این وعده ها را در روند توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر مشاهده کنند. در پایان، 
همچنان پرســش های مهمی بی پاسخ مانده اســت؛ از جمله اینکه  چه تعداد از شرکت های واردکننده و 
تولیدکننده در ماه های گذشته در صف ثبت سفارش کالا و دریافت مجوزها قرار داشته اند؟ پرسش مهم تر 
این اســت که اگر این فرایندهای طولانی و موانع اداری وجود نداشــت و مجوزها در زمان مناســب صادر 
می شد، تا امروز چه میزان ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی در کشور به بهره برداری رسیده بود؟ چند مگاوات 
برق خورشــیدی می توانســت وارد مدار شود؟ با وجود چالش های مطرح شــده از سوی فعالان صنعت، 
گفت وگوی صریح رئیس ساتبا درباره برخی از این مسائل و اعلام برنامه هایی برای پیگیری موضوعاتی مانند 
تخصیص ارز، تعیین تکلیف تجهیزات گمرکی و اصلاح فرایند واگذاری زمین، می تواند نشانه ای از پذیرش 
دغدغه های بخش خصوصی باشــد. از سوی دیگر، باید در نظر داشت که بسیاری از مشکلات مطرح شده، 
صرفا در حوزه اختیارات ساتبا قرار ندارد و حل آن نیازمند هماهنگی میان دستگاه هایی مانند وزارت صمت، 
بانک مرکزی، گمرک و ســایر نهادهای مرتبط اســت. با این وجود، انتظار فعالان صنعت از ساتبا همچنان 
ایفای نقشــی فعال تر در پیگیری مطالبات بخش خصوصی و تسریع فرایندهاست. بی تردید اگر وعده های 
مطرح شده در این گفت وگو به نتایج عملی منجر شود، می توان انتظار داشت بخشی از نگرانی سرمایه گذاران 

کاهش یافته و مسیر توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر با سرعت بیشتری دنبال شود.

اگر بر اساس اسناد معتبر توسعه ای، مانند سند آمایش سرزمین 
ستیران، قرار بود استقرار فعالیت های اقتصادی و بنگاه های بزرگ 
-به ویژه صنایع آب بر- متناســب با مزیت های ســرزمینی کشــور 
انجام شــود؛ اگر براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴، ایران می بایست تا 
پایان این افق، به کشــوری توسعه یافته، برخوردار از رشد متوازن و 
یکی از قدرت های برتر اقتصادی و علمی منطقه تبدیل می شــد و 
اگر با توجه به موقعیت اســتثنایی ایران در چهارراه اتصال شرق و 
غرب و شــمال و جنوب، این کشور می توانست به یکی از بازیگران 
اصلی لجســتیک، ترانزیت و کریدورهــای بین المللی حمل ونقل 
تبدیل شــود؛ پس چرا این چشــم اندازهای بزرگ، این فرصت های 
تاریخی و این آرزوهای توســعه ای محقق نشدند؟ پاسخ را باید در 
فاصله میان «برنامه» و «تصمیم» جست وجو کرد. توسعه، صرفا 
با تدوین اسناد و چشم اندازها اتفاق نمی افتد. توسعه زمانی شکل 
می گیرد که تصمیم های کلان کشــور بر پایه منافع بلندمدت ملی، 
آینده نگــری، تحلیل علمی و مقایســه دقیــق گزینه های مختلف 
اتخاذ شــوند. اما در عمل، فاصله قابل توجهــی میان این منطق 
و واقعیت تصمیم گیری وجود داشته اســت. در بسیاری از موارد، 
به جای آنکه منافع ملی معیار اصلی انتخاب سیاســت ها باشــد، 
ملاحظات کوتاه مدت سیاســی، منطقه ای و بخشــی بر تصمیم ها 
غلبه کرده اند. در کنار آن، شکل گیری و نفوذ گروه های ذی نفعی که 
از تداوم وضع موجود ســود می برند، موجب شده است که برخی 
سیاســت ها، مقررات و فرایندهای اداری، بیش از آنکه در خدمت 
منافع عمومی باشند، در جهت حفظ منافع همان گروه های محدود 
عمل کنند. هنگامی که چنین وضعیتی با سطوح بالای فساد اداری 
و غیراداری همراه می شــود، مسیر توســعه نیز به تدریج از اهداف 
اصلی خود منحرف خواهد شــد. شاید به همین دلیل است که با 
وجود برخورداری ایران از ظرفیت های کم نظیر انســانی، طبیعی و 
جغرافیایی، عملکرد کشور در بســیاری از شاخص های اقتصادی، 
اجتماعی و حتــی ارزیابی های بین المللی، فاصله قابل توجهی با 
ظرفیت هــای واقعی آن دارد. با این حــال هنوز اندک فرصت های 

بزرگی پیش روی ایران قرار دارد. شــاید اغراق نباشد اگر گفته شود، 
در میان معــدود فرصت های راهبردی باقی مانده، محور قراردادن 
مزیــت ژئوپلیتیکی و ژئواقتصادی ایران و تبدیل کشــور به یکی از 
بازیگران اثرگذار بازار جهانی لجســتیک و کریدورهای بین المللی 
مانند شبکه اوراسیا، ابتکار کمربند و جاده (BRI) و سایر کریدورهای 
لجستیکی منطقه، از معدود سیاست هایی است که می تواند زمینه 
یک خروج مســالمت آمیز، عقلانی و تدریجی از وضعیت نامساعد 
فعلی را فراهم کند و ایران را در مســیر توســعه پایــدار قرار دهد. 
این انتخاب، صرفا به معنای افزایش درآمدهای ترانزیتی نیســت؛ 
بلکه به معنای انتخاب یک پیشــران ملی توســعه است. ایران در 
یکی از مهم ترین نقاط تقاطع کریدورهای شــمال-جنوب و شرق-
غرب جهان قرار گرفته؛ موقعیتی که کمتر کشوری از آن برخوردار 
اســت. اگر این مزیت اســتثنائی، با سیاســت گذاری هوشمندانه و 
ســرمایه گذاری هدفمند همراه شــود، می تواند زنجیــره ای از آثار 
پیش برنده و انتشــاردهنده را در سراســر اقتصــاد و جامعه ایران 
ایجاد کند. توســعه لجســتیک و کریدورهــای بین المللی، تنها به 
معنای عبور کالا از خاک ایران نیســت؛ بلکه به معنای شکل گیری 
هــزاران فرصت اقتصــادی در حوزه های حمل ونقــل، انبارداری، 
خدمات گمرکی، بیمه، بانکداری، فناوری اطلاعات، خدمات فنی و 
مهندسی، صنایع پشتیبان، تولیدات صادرات محور و ده ها فعالیت 
ارزش آفرین دیگر است. این رویکرد می تواند به افزایش درآمدهای 
ملی، جذب ســرمایه گذاری، ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای بهره وری، 
افزایــش رقابت پذیری اقتصــاد ایران و توســعه صنایع و خدمات 
وابســته منجر شــود. از ســوی دیگر، بخش عمده ای از هاب های 
لجستیکی، پایانه های مرزی و مراکز تبادل کالا در استان های مرزی 
و کمتر برخوردار کشور قرار دارند. ازاین رو توسعه کریدورها می تواند 
بــه کاهش نابرابری های منطقه ای، رونــق اقتصاد مرزها، افزایش 

ســطح رفاه، جلوگیری از مهاجرت های ناخواسته و تحقق توسعه 
متوازن سرزمینی کمک کند. در کنار همه این آثار، توسعه لجستیک 
و کریدورهای بین المللی، یک دستاورد راهبردی دیگر نیز به همراه 
دارد؛ استقرار بهینه پدافند غیرعامل، افزایش تاب آوری اقتصادی و 
شــکل گیری چتر امنیت اقتصادی در سراسر پهنه سرزمینی ایران. 
هرچه جایگاه ایران در شــبکه تجــارت جهانی عمیق تر و غیرقابل 
جایگزین تر شــود، منافع اقتصادی کشورهای بیشــتری با امنیت، 
ثبات و توســعه ایران گــره خواهد خورد و این، یکــی از پایدارترین 
و کم هزینه ترین شــیوه های تقویت امنیت ملی اســت. اما تحقق 
ایــن فرصت، بیش از هر چیز به تغییر در شــیوه تصمیم گیری نیاز 
دارد. این باید به یک مطالبه عمومی، به ویژه از ســوی کنشــگران 
اقتصادی، فعالان بخش خصوصی، کارآفرینان، صاحبان صنایع و 
سرمایه گذاران تبدیل شود؛ اینکه همان گونه که هیچ بنگاه اقتصادی 
بدون بررسی ســناریوهای مختلف، تحلیل هزینه–فایده و انتخاب 
بهینه درباره آینده خود تصمیم نمی گیرد، نهادها و عاملان سیاسی 
و اداری کشور نیز موظف باشند سیاســت ها، اهداف و برنامه های 
کلان ملی را بر همین مبنا طراحی و انتخاب کنند. جامعه حق دارد 
بداند چرا یک سیاست بر سیاست دیگر ترجیح داده شده است؛ چه 
گزینه های رقیبی بررسی شده اند؛ هزینه ها و منافع هر مسیر چه بوده 
اســت و چرا در نهایت، آن سیاست به عنوان بهترین گزینه انتخاب 
شده است. شــفافیت، پاســخ گویی، تحلیل هزینه–فایده، مقایسه 
ســناریوهای رقیب و مصون نگه داشــتن فرایند سیاست گذاری از 
نفوذ منافع خاص، از مهم ترین پیش شرط های حکمرانی توسعه گرا 
هستند. شــاید مهم ترین روایت توسعه ایران در دهه های آینده، نه 
کشف یک مزیت جدید بلکه شناخت، باور و بالفعل کردن بزرگ ترین 
مزیتی باشد که همواره در اختیار داشته ایم؛ موقعیت بی بدیل ایران 
در قلب شبکه های ارتباطی جهان. توسعه ایران، شاید بیش از آنکه 
در اعماق منابع زیرزمینی نهفته باشد، روی نقشه جغرافیای آن قرار 
دارد؛ جایی که ایران می تواند به قلب تپنده  لجستیک و کریدورهای 

بین المللی در بازار جهانی لجستیک تبدیل شود.

چرا رؤیاهای توسعه ایران به واقعیت تبدیل نشدند؟
کارشناس اقتصادی

قاسم ایزانلو 


